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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّ سیدنا و حبیبنا و آله الطاهرین

 و اللعنة علّ اعدائهم اجمعین

  

  

 وظیفه طلاب در زمان حاضر
جهت مجلسی که امشب خدمت رفقا هستیم، به

تبیین و روشن شدن بعضی مطالب است. که طبعاً 
رفقا تمایل دارند آنها را از زبان ما بشنوند؛ وإلّا 

مسائل اطلاع دارند. و  بیش همه نسبت به اینوکم
افرادی هم که با منش و مرام مرحوم آقا )علامه 
طهرانی( آشنایی دارند، در بین رفقا کم نیستند و 

کند و حتی مطلب ما با مطلب آنها هیچ تفاوتی نمی
شاید آنها بتوانند بهتر و رساتر و گویاتر نسبت به 
مطالب اظهار نظر کنند و اگر مطلبی هست، بتوانند 

که از گویی برآیند. منتها از آنجاییقام پاسخدر م
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نظر صِرف انتسابِ ]ما به مرحوم آقا[ رفقا نظر نقطه
ای در لطفی دارند، از این نظر گفتیم که ما چند کلمه

رعایت بعضی مطالب و توجه به مسائلی که مربوط 
به حوزۀ علمی ما هست بیان کنیم تا رفقا در جریان 

 قرار گیرند.

موقعیت امروزه با سابق تغییر کرده  شکی نیست که

علم نسبت به سابق خیلّ و مسئولیّت علمی و عملّ اهل

از مسیر  ۀدهندهای انحراففرق کرده است؛ جاذبه

های سوق به این طرف جاذبهبسیار زیاد شده و از آن

مکتب بسیار کم شده است. موانع از بعضی جهات، 

عضی جهات نسبت به سابق بیشتر شده است. گرچه از ب

عِدّه برای ترقّی بسیار بیشتر شده  دِّه و مم وسائل و امور مُم

المجموع این مسائل برای انسان یک حیثاست. من

بصیرت و تفکر و تأمل دیگری را نسبت به وضعیّت 

طلبد. مسئولیّت علما در گذشته می ۀعالمان ۀجامع

سابق نسبت به موارد و شبهات یاد شده، تقریباً فقط 

طور به ه بعضی از شبهات مکاتب إلحادی ـمنحصر ب

دو تا کتاب  که اگر انسان یکیایگونهـ بود، به مشخص
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خواند دیگر نسبت به مطالب آنها اطلاع از آنها را می

چ آنها برای او باز پیدا می کرد و به عبارت دیگر، مم

 شد!می

 علت مبارزه و تهاجم علیه تشیّع
ولی امروزه مسئله خیلی گسترده شده و مبارزۀ با 
اسلام ابعاد خیلی مختلفی به خود گرفته است؛ 

اند که مخصوصاً مبارزۀ با شیعه! چون احساس کرده
محوریت اسلام همان تشیّع است و بقیّۀ مِلل و نحل 

خواهند چندان محلّی از إعراب ندارند و فقط می
این دنیای  قدر رو پای خودشان بایستند وهمین

وقت  خودشان را با این عنوان سپری کنند، و اگر یک
خاطر آیند بهگویی و جواب برمیدر مقام پاسخ

زندگی و حیات دو روزۀ خودشان است؛ وإلّا نه 
سوزاند، نه برای ابوبکر! آنها کسی دل برای عمَر می

 چه کسی هستند که انسان برای آنها دل بسوزاند؟!
سایل ارتباطات و تبلیغات و اینکه الآن آنها و

خاطر این است که بخواهند از مکتبشان دارند، نه به
خواهند خودشان را تثبیت کنند؛ دفاع کنند! بلکه می

چون اگر این ملّت و مذهبشان را از دست بدهند، 
دیگر محلّی از إعراب نخواهند داشت. لذا به هر 
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شوند تا موقعیت سیاسی و ای متشبّث میوسیله
 اهری خودشان را تأمین کنند.حیات ظ

طور نیست. تشیّع به مکتب ولی تشیّع این
اندیشد! یک فرد شیعه کاری ندارد که در این دنیا می

میرد؛ او هست یا نیست، امروز زنده است یا فردا می
دارد و حفظ کند و برای او خواهد مکتب را نگهمی

مرگ یا بودن در این دنیا اهمّیت ندارد! از این 
نظر است که محوریّت همۀ حملات متوجه هنقط

تشیّع است. تشیّع هم مکتب حق است و مکتب حق، 
ممکن است از هر طرف مورد تهاجم و مورد دفاع 

 واقع بشود.

 وظیفه طلاب در قبال مکتب تشیع
: ای که ما داریم این است کهبنابراین وظیفه

مقدار وسع و توان، در آن مقدار طاقت بشری و بهبه
های علمی که در اختیار ماست ده و حوزهمحدو

تواند فعالیت کنیم؛ وإلّا اگر تصور شود که کسی می
ای نیست چنین مسئله! خیربه همۀ ابعاد آن برسد، نه

. و نخواهد بود و نه کسی توان آن را خواهد داشت
بلکه این مسئله مخصوص به امام زمان است و او 
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لذا هر . حل کند باید بیاید و مشکلات را از بیخ و بن
مقدار توان خود، در آن محدودۀ اختیاری که کسی به

 [.باید فعالیت کند]خداوند برای او قرار داده است، 
طبعاً فرصتی که برای ما در این دنیا هست، 

اند فرصت محدودی است و عمر نوح را به ما نداده
و خداوند امکاناتی که برای حضرت سلیمان قرار داد 

دهد؛ آن حکومت و قت برای ما قرار نمیورا نیز هیچ
آن عمر و آن وضعیّت مربوط به آنها بوده است. ما 
یک عمر مشخص مفید داریم که باید آن را در دو 

عِ جنبۀ علم و عمل ]بگذرانیم و طبق آیۀ قرآن[: 
َ
﴿يَرۡف

تٖ﴾
َٰ

رَجَ
َ
مَ د

ۡ
عِل

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
مۡ وَٱل

ُ
 مِنك

ْ
وا

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ُ ٱل  1ٱللَه

 دو جنبۀ ایمان و علم را مدّ نظر قرار بدهیم.

رفقا اطّلاع دارند که رسیدن به مکتب تشیّع با وارد 

کند؛ شدن در مباحث فقهی و اصولی خیلّ تفاوت می

هر کدام از مباحث فقهی و اصولی و یا مباحث تفسیری 

و تاریخی جزئی از این مکتب است نه تمام الکل و تمام 

اینها در جای خود لازم و المکتب! و هر کدام از 

                              
 :217، ص 12، ج . امام شناسی11( آیه 58. سوره مجادله ) 1
تا اینکه خداوند بلند گرداند به درجاتی آن کسانی را که از شما ایمان »

 «اند و آن کسانی را که به ایشان علم داده شده است.آورده
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ضروری است و عدم پرداختن به بعضی از اینها موجب 

 شود.خلل و نقصان جدی می

بینم که چطور افرادی که ما امروزه داریم می
سالیان سال در همین حوزه بودند و در همین حوزه 

طور که باید و شاید به مسائل درس خواندند، ولی آن
مسائل عقلی مایه  بهاعتقادی نپرداختند و نسبت

آمدند ]در بسا در مقام رد و طعن برمینگذاشتند و چه
 چه وضعیتی هستند![

دیدگاه مرحوم قاضی و علامه طباطبایی 
 راجع به فقه و اصول

مرحوم آقای طباطبائی به آقای بروجردی 
 فرمودند:می

پاسخ شبهات امروزه را مسائل فقهی و اصولی 
در مکتب  تواند بدهد! بلکه بایدشما نمی

صدرالمتألّهین و بوعلی و اسفار و مکتب عرفان 
 1ها پرداخت و ملتجی شد.به این پاسخ

آن کسی که هفتاد سال و صد سال هم مسائل 
تواند وقت نمیفقهی و اصولی را بررسی کند، هیچ

                              
و  185، ص 1؛ مطلع انوار، ج 106 ـ 104. رجوع شود به مهرتابان، ص  1

186. 
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گو باشد و از این نسبت به شبهات ولایت پاسخ
لنقطه گونه اطلاعی ندارد. است و هیچ  1نظر راج

مسائل فقهی یا مسائل اصولی از مسائلی نیست که 
 انسان بخواهد تمام عمر خودش را بر آن قرار بدهد!

ـ که  رضوان الله علیه به قول مرحوم قاضی ـ
 فرمودند:می

حال این آقای آشیخ محمّدحسین ]اصفهانی[ که 
قدر نسبت به مسائل اصولی دقت کرده است، این

 زم بود؟!آیا این مقدار ضرورت داشت و لا
همه دقت ]در مسائل جای ایناگر ایشان به

آمد و وقت خود را در مسائل دیگر اصولی[ می
وقت دیگر آشیخ محمّدحسین گذاشت، آنمی

 نبود؛ فرد دیگری و آیتی بود!
مرحوم آشیخ محمّدحسین در زمان خود مرحوم 
قاضی بود و از جملۀ صلحاء و عُبّاد و بسیار مرد 

گی بود التفات کردید؟! با اینکه بزرگوار و مرد بزر
مرحوم آشیخ محمّدحسین فرد بسیار منزّه و نادری 

شد! ولی بود؛ یعنی یک موی او در نجف پیدا نمی
قدر بالا و بالا است که باید حال مطلب آندرعین

                              
 «.عاطلاپیاده کنایت است از شخص کم: »نامۀ دهخدا. لغت1
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شود. طور تعبیر آورده مینسبت به ایشان این
حال این مکتب یک مکتبی است که باید در کلّ علیٰ
گو و یع جهاتی که متعلق به اوست بتواند پاسخجم

 توانا باشد.

 نیاز مجتهد به فلسفه و عرفان
این افرادی که متعهد هستند باید حقیقت و 
اساس این مکتب را بدانند و پایه و عمود آن را 
تشخیص بدهند، که پایه و عمود مکتب بر ولایت 

طور نیست که تمام این مذهب و ملت است! این
راساس چهار روایت طهارت و صلات و فرضاً ب

]حج[ بگردد؛ بلکه ]این روایات[ ده درصد و پنج 
درصد از معارفی است که انسان باید در این مکتب 

دست بیاورد! یا پرداختن به چند قاعدۀ اصولی کار به
کند؛ اصول لازم است ولی حدی انسان را تمام نمی

بگیرد و دارد، نه در آن حدی که تمام توان انسان را 
انسان را از رسیدن به معارف دیگر و پرداختن به خود 

 باز دارد!
تفسیر یکی از مسائل ضروری است، تاریخ از 
مسائل بسیار مهم است، و پرداختن به فلسفه و عرفان 
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ترین مطالب و مسائل ضروری این هم از اساسی
 مکتب است.

آن فقیهی که فلسفه نخوانده باشد و در عرفان 
به فقیهی که نکرده باشد، فتوای او نسبتنظری کار 

به این مطالب إشراف دارد، کاملًا مشخص است! آن 
فقیهی که در عرفان چشم او باز شده است، دیگر نیاز 

که روایت را نگاه به سند روایت و رجال ندارد؛ همین
فهمد که این روایت از امام است یا از امام کند، میمی

ت و در چه وضعیّتی نیست! راوی این روایت کیس
شنود، به مطلبی که میگفته شده است! و نسبت

دهد که این مطلب از امام است یا تشخیص می
که آن فردی که از این مطالب اطّلاع نیست. درحالی

ای کنار ندارد، دو سوم روایات را با مختصر خدشه
 کند!کند و به آنها عمل نمیها میگذارد و آنها را رمی

نمونه از تأثیر فلسفه و عرفان در فتوای 
 صحیح

تکرار[ عمره در »]وقتی که در روایت داریم: 
کمتر از ده روز حرام است و در یک ماه نیز دو عمره 

ای دارد؟ آن کسی چه فلسفه 1«کراهت شدید دارد!

                              
 .534، ص 4. رجوع شود به الکافی، ج  1
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تواند تشخیص که فهم عرفانی فقهی ندارد، نمی
بیند تی میکند و وقبدهد! او فقط به روایت نگاه می

اگر رجائاً »گوید: یک روایتی با آن معارض شد می
چرا؟ « روزی دَه عمره هم انجام بدهید اشکال ندارد!

 فهمد!چون نمی
دیدم که شخصی از من خودم در مکّه بودم و می

آید و عمره همین آقایان صاحب رساله هر روز می
طور دور آمد و همیندهد؛ با عصا میانجام می

داد. من رفتم و اف عمرۀ مفرده انجام میمطاف، طو
آقا تکرار عمره در کمتر از دَه روز حرام »به او گفتم: 

اتفاقاً رجاء در »گفتم: « رجائاً است!»گفت: « است!
خواهید احتیاط عکس قضیّه است! وقتی شما می

کنید و رجائاً انجام بدهید، این احتیاط شما خلاف 
گویید ا میچنین مطلبی راحتیاط است! چطور 

که ما در این موارد روایات صریحه بر نهی درحالتی
 1«صریح در حرمت داریم؟!

رسد که بداند حال آن کسی به این مسئله می
مسئلۀ عمره و مسئلۀ احرام و طواف جایگاه خاصی 

                              
 . جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رساله عمره مفرده. 1
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الله به این نیست که هر روز مُحرِم دارد. احترام بیت
هر ماه یک الله به این است که برای شوی؛ احترام بیت

خواهم چه مرتبه مُحرِم شوی! التفات کردید که می
بگویم؟ یعنی اگر در یک هفته دو دفعه محرم شدی، 

ای! اگر الله را انجام دادهشما خلاف احترام بیت
خواهید در اینجا احترام کنید، طواف کنید! می

تا طواف کنید! ولی احرام بستن، مطلب دیگری  هزار
ب دیگری است. لذا این است و طواف کردن مطل

تواند این فهمد؟! چه کسی میمسئله را چه کسی می
 مسئله را تشخیص بدهد؟!

 گفت:یکی از رفقا می
من در این قضیّه شک داشتم و مطالب مختلفی 

دانستم که چه کنم! شب به شنیدم، لذا نمیمی
عیالم تلفن کردم که حالش را بپرسم. عیالم 
گفت: من امروز بعد از ظهر مرحوم آقا را در 

خواهد شوهر تو می»خواب دیدم، به من گفتند: 
عمرۀ مفرده انجام دهد، ولی شک دارد که آیا 

ا جایز نیست! به او بگو: جایز نیست جایز است ی
در کمتر از ده روز دو عمره انجام دهد، ولی 

جای احرام طواف کند و اگر هزار تواند بهمی
 «طواف هم انجام بدهد اشکالی ندارد!

اند، التفات کردید؟! حال که اینها به آن دنیا رفته
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کنند! فرضاً اگر طرف بیان میدارند فتوا را از آن
ضیّه در اینجا برای آنها روشن نیست، ولی بگوییم ق

اند روشن است، مسئله این حال که به آن دنیا رفته
 است!

لزوم توجه حوزه به دو جنبۀ علمی و 
 مسائل معنوی

های ما به آن متأسفانه مشکلی که امروزه حوزه
اند، این است که مسئلۀ حقیقت احکام و مبتلا شده

علوم جدا شده حقیقت دین از ظواهر دین و ظواهر 
پردازد، دیگر است؛ یعنی کسی که به این علوم می

کاری به آن مطالب ندارد و کسی هم که به خود و 
پردازد، خودسازی و سلوک و مسائل معنوی می

کأنّ این دو مسئله از ! کاری به مسائل علمی ندارد
. یکدیگر مُنفکّ و قابل برای تفکیک هستند

السلام، آن کسی علیهکه در مکتب امام صادق درحالی
آید، حضرت هم با ظاهر او و که نزد امام صادق می

هم با باطن او کار دارد؛ کسی که نزد امام رضا علیه 
. آید، حضرت با هر دو جنبۀ او کار داردالسلام می

اینکه فقط از طرفی روایات مربوط به حج را نه
بگوید، و از طرفی هم افراد خاصی را برگزیند و 
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 ![.به آنها بفرماید]لوکی مطالب س
رت[ هم یک خیر، اگر ]شاگرد سلوکی حضنه

آقا! چرا این »گویند: اشتباه کند، حضرت به او می
یا اگر یک خطا کند، « کار مکروه را انجام دادی؟!

این کار حرام است، چرا »گویند: حضرت می
امام با کسی رودربایستی ندارد! به کسی که « کردی؟!

دهد، در لحۀ فقهیّه را درس میعلوم شرعیّۀ مصط
ضمن فلسفه و جهات معنوی آن حکم را هم بیان 

دهد و کند و در همان مجلس برای او توضیح میمی
کند. اگر کسی روایات را نگاه او را متوجه حقایق می

برد که چطور کند، خیلی خوب به این مطلب پی می
ی ائمّه علیهم السّلام در بیان فروع فقهی، جهات معنو

 را هم در نظر دارند و بالعکس.

 کیفیت مواجهۀ با مدح و مذم در راه خدا
این راه، راهی است که باید طبق همان دستوری 

به این قضیّه آمده است حرکت کنیم، و به که نسبت
فلان آقا چه »کسی هم کاری نداشته باشیم که: 

کنند گوید و ما را مدح میگوید و فلان آقا بد میمی
مگر طرف ما مردم هستند « کنند!ا مذمّت مییا ما ر

که دنبال مدح و مذمّت آنها باشیم؟! طرف ما و 
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ـ فرد  ما مسئول هستیم! مخاطب ما و سائل از ما ـ
اندازۀ توان خود دنبال آن مرام دیگری است و باید به

 و آن سیره باشیم.
 فرمودند:مرحوم آقا می

ط به زمانی که ما در طهران بودیم، مطالب مربو
ربا و معاملات بانکی و ربوی را برای مردم بیان 

کردیم. یک روز به بازار رفتیم و در آنجا جایی می
آقا، دیروز در فلان مسجد »بود و شخصی گفت: 

صحبت بود که آقای طهرانی مسائل بانکی را 
که الآن کار حرام و اشکال کرده است! درحالی

گردد! می همۀ بازار با این ارتباطات رواج دارد و
 «زند؟!چطور ایشان این حرف را می

 ایشان گفتند:
گوییم و رسد را میما آنچه به نظرمان حق می

 کاری به کار بقیّه نداریم!
 یک فردی به ایشان گفت:

فلانی، بدانید که شما تنها کسی در طهران هستید 
گوید و غیر از شما کسی این که این مطالب را می

کند و به انواع توجیه می مطالب را قبول ندارد و
شود تا اینکه ]حکم شرعی آن حِیَل متوسل می
 را[ درست کند!

 ایشان فرمودند:
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دهم! حال اگر فرد بنده وظیفۀ خود را انجام می
های خود را داشته باشد خواهد مریددیگری می

و مأمومین خود را زیاد کند و به آنها برسد تا آنها 
ین دیگر برعهدۀ ما هم به او برسند، مسئولیّت ا

نیست! بلکه مسئولیّت ما این است که 
فهمیم، معاند نباشیم و که مطلب را میطوریآن

در اداء امانت خیانت نکنیم! حال اگر خطا 
 کنیم، یک مسئلۀ دیگری است.می

قَ بِِم  رَحِمَ اللهم الماضِین مِناّ و مَن تَبعَِ مِنهم و مَن لَحِ

بادها و ون توجه به زندهکه اینها افرادی بودند که بد

ها و بدون توجه به ها و بدون توجه به شعاربادمرده

ها آمدند و با خون دل ها و بدآمدنآمدنخوش

ها این مطالب را در اختیار ما قرار دادند! حال خوردن

ما باید اینها را پاس بداریم و نسبت به اینها اهتمام داشته 

 باشیم.

فاده بهتر از نظر مرحوم مؤلف درباره است
 طلبگی

مدتی است که این مسئله فکر مرا به خود مشغول 
توانیم یک کرده است که ما رفقا و این جمع علمی می

برنامۀ بهتر و مفیدتر برای ارتقاء و بالا بردن سطح 
علمی نسبت به معلومات خودمان داشته باشیم. 
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خصوص اینکه خود بنده در آن ایّامی که مشغول به
ک طرز تفکری داشتم و براساس یک درس بودم، ی

کردم؛ ولی الآن پشیمان تفکر خاصی حرکت می
موقع در روش تحصیل خود هستم که چرا همان

وجود تغییر و تحوّلی که مورد نظر هست را به
موقع صَرف در نیاوردم! تمام اوقات مطالعۀ من در آن

مانند فقه و  های متداول حوزوی ـهمین کتاب
بتّه یک روش و برنامه و بحث ـ بود و ال أصول

دیگری هم برای خود داشتم که حال آن جداست؛ 
ها نظر ]دروس[ حوزوی فقط به همینولی از نقطه

کردیم و تمام وقتمان را روی اینها بسنده می
ربع طور معمول سهگذاشتیم. فرضاً درسی که بهمی

یا فوق آن یک ساعت فرصت مطالعۀ آن بود، شاید 
کشید! موقع چهار ساعت طول میآنمطالعۀ من در 

و تصورم بر این بود که اگر ما به این کیفیّت مطالعه 
کنیم، شاید برای ما مفید باشد. ولی غافل از اینکه اگر 
من آن فرصت اضافی را صرف در مطالب مفید 

کردم، شاید الآن تحسّر و حسرت آن دیگری می
دید توانستم به مطالب جدوران را دیگر نداشتم و می
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 و بهتری برسم.
صرف نظر از کتب متداولۀ  از جمله مطالبی که ـ

 ـما واقعاً باید نسبت به آن توجه داشته باشیم،  درسی
مسئلۀ روایات و اخبار ائمّه علیهم السّلام است که 

های حوزوی های ما و در بحثاینها اصلًا در بحث
نیست! و نیز مطالب اخلاقی، مطالب مربوط به 

لب تفسیری، و مسائل مربوط به اموری تاریخ، مطا
نخواهی یک عالم دینی باید نسبت که امروزه خواهی

 به آنها اطّلاع داشته باشد.

جایگاه کتب علامه طهرانی در مقایسه با 
 مطالب دیگران

های مرحوم آقا! که مثال همین کتاببابمن
ای از معارف است که نویسندۀ این واقعاً گنجینه

یک عارفی است که این حقایق را از المعارف دائرة
درون و بصیرت باطنی خودش به قالب علمی و 
برهانی و استدلالی درآورده است و این مسئله، 

 مسئلۀ کمی نیست.
خیلی از افراد هستند که اهل فلسفه و عرفان 

ها و مطالب آنها را نظری هستند و شما کتاب
ا بینید، اما دارند روایت صریح نهج البلاغة رمی
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این »گویند: کنند و مینند و تحریف میکعوض می
واقعاً باعث تأسّف « روایت از امیرالمؤمنین نیست!

است که چطور باید بدیهیات مسائل و مطالب ما 
چنین ملعبۀ توجیه و تأویل افراد براساس مصالح این

توانیم به دهد که ما نمیزمان قرار گیرد! این نشان می
اعتماد کنیم؛ بلکه باید با هر کسی و به هر قلمی 

 احتیاط با افراد برخورد کرد.
آید و بدیهیات تاریخی و روایی آن کسی که می

برد و اعتقادی شیعه را به همین راحتی زیر سؤال می
کند، تسنّن خلع سلاح میو شیعه را در مقابل اهل

ای حال هرچه هم بگویید قدس و تقوا دارد ]فایده
 آن همین شد دیگر! ندارد[! مسئله و نتیجۀ

انسان باید متوجه باشد و ببیند کار از کجا خراب 
آید زیارت است که فردی بعد از نود سال سن می

گوید: اندازد و میعاشورا را از اصل و اساس می
باید ببینیم کار از کجا  1«زیارت عاشورا سند ندارد!»

                              
باشند. . گویندۀ این کلام آیةالله سیّد مرتضی عسگری رحمة الله علیه می 1

 جهت اطّلاع پیرامون این مطلب به منابع ذیل رجوع شود:
الدین طبسی، صوت سخنرانی رسانی آیةالله شیخ نجم( پایگاه رسمی اطلاع1

با موضوع: سند زیارت عاشورا و ماجرای مباحثه آیةالله طبسی با علّامۀ 
عسگری و زیر سؤال بردن مبنای علّامۀ عسگری در تشکیک سند زیارت 
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خراب است که فردی با آن موقعیت علمی و سیاسی 
قضیّۀ ضربه زدن خلیفۀ ثانی بر دختر  خود تاریخ و

این قضایا باید ما را بیدار و  1کند!پیغمبر را انکار می
متوجه کند و بیاییم اساس تفکر خودمان را بر مبانی 
مورد اعتماد و مورد اطمینان و مورد وثوق قرار 

طور نباشد که هر کسی به هر کیفیّتی و با بدهیم! این
و مسائلی را در آن  هر عبارتی یک کتابی بنویسد

                              
ری گویند که آیةالله عسگعاشورا: در ضمن این سخنرانی آیةالله طبسی می

گویند: در رجالش کسانی هستند که آقای دربارۀ سند زیارت عاشورا می
 خویی آنها را تضعیف کرده است.

( وبگاه تابناک، برخورد دوگانه با پژوهش دینی در کشور ما )با یادی از 2
های حجةالاسلام رسول جعفریان، علّامه سیّد مرتضی عسگری(، صحبت

 .3176: ، کد خبر1386آذر  22تاریخ انتشار: 
، 1( کتابخانه مدرسه فقاهت، خارج کلام مقارن، استاد حسینی قزوینی، ج 3

، مبحث تعداد صحابۀ دارای روایت، نقد کتاب 1393بهمن  20، 161ص 
. در 7483علّامۀ عسگری، کد مطلب: « مِائة و خمسون صحابی مختلق»

در  گویند که علّامۀ عسگریاینجا استاد حسینی قزوین در ضمن صحبتی می
شمسی سند  1383ای در مدرسۀ علمیۀ معصومیه در سال پاسخ سؤال طلبه

 زیارت عاشورا را مخدوش دانستند. )محقّق(
کاشف الغطاء در کتاب جنة . قائل به این مطلب آیةالله محمدحسین آل 1

 باشد. )محقّق(می 66 ـ 62، ص 1المأوی، ج 
از علمای معروف لبنان و دیگر گویندۀ این کلام سیّد محمدحسین فضل الله 

است )منبع: وبگاه آپارات، کتاب الله و عترتی شبکه جهانی ولایت، کلیپ 
صوتی سخنرانی سیّد محمدحسین فضل الله؛ وبگاه یوتیوب، کلیپ تصویری 
تحت عنوان ردّ دروغ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توسّط آیةالله 

 .(2015مارس/ /7فضل الله، زمان انتشار: 
ب آیةالله سیّد جعفر مرتضی عاملی در کتاب مأساة الزهراء علیها السّلام، جنا
جواب قاطع و مستدلّی از شبهات ایشان نسبت به انکار  130، ص 1ج 

 شهادت حضرت زهرا داده است. )محقّق(
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کتاب رد یا اثبات کند ]و ما هم بپذیریم! بلکۀ مطالعۀ 
 حدّ اطّلاع خوب است. آنها[ فقط در

 تأکید بر مطالعۀ کتابهای علامه طهرانی
نظر اگر ما واقعاً در همان زمان سابق از این نقطه

البتّه الآن  کردیم ـهای مرحوم آقا را مطالعه میکتاب
ـ الآن دیگر نسبت به این  آن هستمموفّق به مطالعۀ 

چنین است قضیّه إحاطه و إشراف تام داشتیم؛ و هم
سایر فنون و سایر فروع و شعبی که بالمآل با ما 
ارتباط وثیق دارند. یک عالم شیعه باید بداند که ائمّۀ 

اند! امام زین او در طول زمان حیاتشان چه گفته
فته است! امام العابدین چه گفته است! امام باقر چه گ

هادی چه گفته است! امام جواد چه گفته است! باید 
 اند.بداند که چه گفته

الآن ما در یک وضعیّتی هستیم که جداً عجیب 
 است و این قضیّه برای ما خیلی باعث عبرت است.

واسطۀ ـ به یا خود ما چطور الآن بعضی افراد ـ
دنبال این هستند که ببینند از اتفاق بعضی از امور به

مرحوم آقا در زمان حیاتشان در فلان قضیّه چه شنیده 
شده است، و یا راجع به فلان قضیّه چه گفته شده و 
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تواند تأیید کند چه از ایشان نسبت به مواردی که می
یده است! کاملاً دنبال این هستند که نظر رسمطالبی به

خواهیم از این بشنوند و از آن بشنوند. خود ما هم می
ای را ]نقل یک فردی را پیدا کنیم که از آقا یک قضیّه

ها از کند[! الآن خود من اگر احساس کنم که بعضی
مرحوم آقا یک مطلبی دارند، فوراً کاغذ را در 

کنم اینکه حفظ میکنم[، یا آورم ]و یادداشت میمی
نویسم! ولو اینکه روم فوراً میو وقتی به منزل می

یک فرد ]مطرحی هم نباشد[! البته در صورتی که 
گوید؛ چون بالأخره ما هم یک بدانم درست می

شنویم و هایی داریم. لذا مطالب مختلفی میمحک
شنویم و باتوجه به آن معیارهایی که مورد کم هم نمی

کدام از آنها هم ترتیب اثر چنظر ماست به هی
ها از مرحوم آقا نقل بینم بعضیدهیم! ولی تا مینمی
روم کنم که درست است، میاند و احساس میکرده

 کنم.یادداشت می

اهمیت و تأثیر مطالعه روایات ائمه در 
 زندگی

ما چقدر از ائمّۀ خودمان در طول دویست و 
در مسائل دانیم؟! ای سال مطلب میپنجاه و خورده
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اعتقادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی! 
دانیم؟! یک روایت امام جواد انسان واقعاً چقدر می
کند! چرا ما نباید بدانیم؟! یک روایت را زیر و رو می

کند! شما یک موسی بن جعفر انسان را زیر و رو می
روایت موسی بن جعفر با هشام بن سالم راجع به 

ن را مطالعه کنید و ببینید چه خبر جنود عقل و شیطا
است! واقعاً چه خبر است! موسی بن جعفر اصلًا 

چند نفر از ما این   1چیزی را باقی گذاشته است؟!
روایت را دیده و راجع به احوال آن مطالعه کرده 

جنود عقل این است، جنود »است؟! کم هم نیست! 
شیطان این است، آثار این فلان است، آثار آن فلان 

ست، این در این حیطه جولان دارد، آن در این حیطه ا
خُب موسی بن جعفر اینها را برای « جولان دارد و...!

چه کسی گفته است؟! اگر ما این روایاتی که جنبۀ 
اساسی در زندگی علمی و اجتماعی و شخصی ما 

کار کنیم؟! حرف خواهیم چهدارد را ندانیم، واقعاً می
را بخوانیم و امروز یک این را بخوانیم و حرف آن 

آید بخوانیم و یک کتابی از آن کتابی از این درمی

                              
 .402 ـ 383. رجوع شود به تحف العقول، ص  1
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 درآید بخوانیم!
و این یک مسئلۀ اساسی است که باید افرادی 
بیایند و روایاتی که برای مسائل اعتقادی و اجتماعی 
و اخلاقی و شخصی ما جنبۀ حیاتی دارند را 

هند و ما کم اینها را به ما یاد بدبندی کنند و کمدسته
اینها را حفظ کنیم و در موارد مختلف زندگی و 

 کار بندیم!ارتباط خودمان با افراد به

 تذکر چند نکته مهم اخلاقی و اجتماعی
اگر یادتان باشد یک دفعه من راجع به اینکه 

کار خودش بپردازد و مدام به اینکه هرکسی باید به
این چه کرد و آن چه کرد و این چیزی که فلانی »

آورده، از کجا آورده است و آن شخص با چه کسی 
سَرک نکشد، « گوید![زند و ]چه میحرف می

صحبت کردم. اگر یادتان باشد در مجلس عنوان 
وقتی در مجلسی هستید، »بصری صحبتی کردم که: 

کند خوب اگر یک نفر با شخصی]دیگر[ صحبت می
دفعه نگاه کنند و ببینند او چه نیست همه یک

یا اگر شخصی اینجا نشسته و با فردی  گوید!می
زند، سرتان را پایین بیندازید و کأنّ مطلبی حرف می

بعد خواستم تِست کنم و ببینم که این مطلب « نیست!
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اینکه درست جا افتاده است یا نه، اما دیدم نه، مثل
که طور که باید و شاید جا نیفتاده است. درحالیآن

که اگر کسی به این رفقا، قسم به جان خودم و شما 
آید تا اینکه بداند مطلب عمل کند، بیشتر گیر او می

دروغ شاءالله بهخورم و إنشود! قسم میچه گفته می
 خورم! قسم به جان شریف همه و خودم!قسم نمی

دنبال این برود که فرضاً: و اگر کسی بخواهد به
ای خریده از بروم ببینم فلانی که رفته یک دوچرخه»

« ریده است و پولش را از کجا آورده است!کجا خ
کند! موقع شیطان بر افکار او حکومت میبداند که آن

ها اینها مسائل حیاتی است و این مسائل و این حرف
اند که: آقا کاری به کار کسی نداشته باش را ائمّه زده

 و راه خودت را برو!
خواهد برود: شود و میفردی سوار اتوبوس می

خواهی به طهران خواهی بروی؟ مییآقا کجا م»
به تو چه مربوط است؟! به تو « بروی یا کرمانشاه؟

رود. اگر دلش خواست به تو چه ربطی دارد؟! می
 گوید.گوید و اگر هم نخواست نمیمی

یعنی انحراف از خط! اگر « در مقام برآمدن»این 
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صد میلیون سال ذکر بگویید، یک قدم جلو 
روایت! »گوییم: دام میروید! اینکه ما منمی

کنیم! نه آقاجان! کنید شوخی میخیال می« روایت!
اینها اصول زندگی و حیات انسان است. بیاییم 

بندی و بیان کنیم اند را دستهروایاتی که ائمّه بیان کرده
 یکی به آنها عمل کنیم.و یکی

الآن در خانۀ فلانی این است! از کجا »اینکه: 
به او داده یا خودش خریده آورده است؟ آیا کسی 

به تو چه ربطی دارد که از کجا آورده است؟! « است؟
گوییم ما عالم حال میهمۀ اینها ]غلط است[! درعین

هستیم و سالک هستیم و فلان هستیم! اینها مطالب 
اساسی است و آن نفسی که در این حال و هوا است، 

رود؛ اگر از اینجا تا سقف یک سر سوزن جلو نمی
اندازۀ دو قَران جلو لب در سینۀ خود جمع کند، بهمط

 رود!نمی
و نیز مطالبی که مربوط به روایات و حکایات 
تاریخی است، قضایایی که اتفاق افتاده و قضایای 

ای که برای ما و برای حیات ما جنبۀ کلیدی اساسی
 دارند، مطالبی است که باید به آن برسیم.
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 تشریح برنامۀ جامع درسی و علمی طلاب
از مدتی پیش در نظر من این بود که یک تغییر و 
تحولی به وضعیّت خودمان بدهیم و راه رفته را 

اینکه دوباره آن راه را برویم! بلکه از تجربه کنیم، نه
راه رفتۀ دیگران برای بهبود وضعیّت خودمان استفاده 

نیم. چه اشکال کنیم و از وقت و عمرمان استفاده ک
دارد که روشی در پیش بگیریم که موجب شود بعد 
از گذشت دَه سال، حسرت اوقات از دست رفته را 

 دیگر نخوریم؟!
الحمدلِلّه با توجه به این قضیّه، رفقا خیلی 
زحمت کشیدند، خیلی کوشش کردند، بسیاری از 
رفقا اعلان آمادگی کردند، از وقتشان و عمرشان و 

ی این قضیّه گذاشتند و کاملًا شان برازندگی
خودشان را در اختیار این برنامه قرار دادند. در اینجا 
باید اعتراف کنم که من الآن به حال رفقایی که هنوز 
در عنفوان جوانی و استعداد و نشاط و شادابی هستند 

چنین وضعیّتی نداشتیم؛ خورم! چون ما غبطه می
و عمرشان و  چنین افرادی که بیایند وقتشانیعنی 

سرمایه و اطلاعات و علمشان را بگذارند و با 
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ها و وضعیّتی قابل قبول، آن ظرفیتی که ممکن برنامه
است برای انسان در طول یک سال پیش بیاید را به 
چند برابر برسانند، ]ما چنین افرادی نداشتیم[! لذا 
این قابل تقدیر و تشکر است و امیدواریم که همۀ ما 

 کر این مسئله باشیم.قدردان و شا
رفقا نسبت به جریان درسی و مسائل علمی 

ها را یکی شاءالله آن برنامههایی دارند که إنبرنامه
رسانند و پس از دیگری به منصّۀ ظهور می

ها همیشه برای گونه کارکه باید نتیجۀ ایناز آنجایی
ریزیِ بهتر و بیشتر مورد توجه قرار گیرد، برنامه

بر این قرار دادند که نسبت به هر کدام از  ]برنامه را[
اینها جلسات امتحان برقرار باشد و خود بنده نسبت 

 به این مسئله بسیار تاکید دارم!

 تبین برخی از موارد برنامۀ آموزشی طلاب
البتّه باید توجه داشته باشیم که مسئلۀ امتحانات 

ها یک مسئلۀ اصل نیست، بلکه دَه در این برنامه
دهد. مقصود از ها را تشکیل مین برنامهدرصد ای

که در أذهان عوام رایج طوریآن مسئلۀ امتحان ـ
ـ به مِهْمیز کشاندن و به سؤال و جواب  است

انداختن است، نیست؛ بلکه غرض و قصد از امتحان 
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رسیدن به نقاطی است که ممکن است در افراد نقاط 
شن و آید و آن نقاط را روضعفی باشد، لذا استاد می

کند. بنابراین در واقع جلسۀ امتحان بیان و تبیین می
جلسۀ تبیین و توضیح و روشن شدن مطالب علمی 

یک است، که تا چه حد در ذهن جا افتاده و در کدام
 از موارد احتیاج به ممارست و راهنمایی دارد.

دادیم در همان زمان سابق خود ما هم امتحان می
گرفتند، امتحانی که و امتحانات مشکلی از ما می

اصلًا در کتاب نبود! لذا ما در آن موارد نقاط ضعف 
فهمیدیم و در صدد رفع نقاط و قوّت خود را می

کردیم که آمدیم و مدام اظهار تمایل میضعف برمی
آن جلسات دائماً تکرار شود و صرفاً امتحان نباشد، 
بلکه مچ ما گرفته شود تا بفهمیم کجای کار ضعف 

باید به کجا رسید و برای رسیدن به مطلب داریم و 
باید چه روشی را در پیش بگیریم! لذا دستشان درد 

 نکند که چنین وضعیّتی بود.
شاءالله قرار که إن بنابراین باید مسئلۀ امتحان را ـ

بر این است از همین چند روز آینده نسبت به آن 
عنوان یک نعمت الهی تلقّی ـ به تصمیم گرفته شود
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رفقا در کیفیّت بحث و مطالعۀ خود، آن نقاطی  شود و
رسد را در مباحثه کردن با که به نظرشان ضعف می

استادِ امتحان و در رد و بدل کردن، جواب دادن، 
صحبت کردن و بحث کردن ]برطرف کنند[ و به آن 
نقاط ضعف برسند و بدانند که در چه موارد و نقاطی 

 باید بیشتر کار کنند.
هم فقط برای امتحان نیستند،؛ آنها  اساتید امتحان

کیفیّت مطالعه و کیفیّت رسیدن به مطلب را به افراد 
دهند، که کجا بزنگاه مطلب است و به آنجا یاد می

بچسبید، کجا نقاطی است که باید در درس به آن 
توجه کرد و باید متوجه آن باشی! بنابراین این مسئله 

 خیلی مهم است.
این بود که هرچه فاصلۀ نظر من در وهلۀ اوّل 

که مطرح طورامتحان کمتر باشد بهتر است، ولی این
کردند شاید در وهلۀ اوّل مقداری با آنچه که مورد 
نظر من هست فاصله داشته باشیم، لذا جلسات 

شود و امتحان تقریباً هر یک ماه و نیمی تشکیل می
کار رفقا تمام سعی و همت و کوشش خود را به

حتماً حتماً بدون هیچ عذری در این بندند تا می
مجلس حاضر شوند! چون خلاصه، باید بدانند که 
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رود و آن شخص هم مجلسی است که از دستشان می
آید یکی دیگر را امتحان کند! عمر از دوباره نمی

 شود عذری را پذیرفت.رود و در اینجا نمیدست می
مطلب دیگری که باید در اینجا مورد توجه قرار 

د، مطالب دیگری است که در کنار مسائل درسی بگیر
اند هایی قرار دادهشود! لذا برنامهبه آنها پرداخته می

شود و از ها توجه میشاءالله نسبت به آن برنامهکه إن
شود و رفقا احساس خواهند میان آنها انتخاب می

کرد که در پیشرفت زمان، عمر آنها نتیجه خواهد داد 
گذشت یک سال و دو سال  طور بعد ازو همین

های متوجه خواهند شد که این یکی دو سال با سال
قبل تفاوت داشته و اختلاف، خیلی اختلاف فاحشی 

ای که بوده است. و برای هر کسی، در هر مرحله
هست، نسبت به مسائل مختلف برنامۀ خاصی 

 هست.
طور رسیدن به اساتید، پیدا کردن استاد، و همین

جویی در وقت و رسیدن احثه، صرفهمبپیدا کردن هم
بهتر به مطالب، از جمله مسائل مهمی است که 

 گیرد.شاءالله مدّ نظر قرار میإن
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و مطلب دیگر: همگام شدن و همراه شدن با 
که عرض طوریهمان مطالب و مسائل روز است که

کردم با توجه به اختلافی که در دو زمان سابق و زمان 
خصوص رفقا علم و بهد، اهلفعلی برای ما وجود دار

شاءالله سربازان امام زمان و مدافعان حریم که إن ـ
ـ ]باید متوجه باشند که[ دفاع از حریم  تشیّع هستند

نظر اجتماعی، در تشیّع باید در ابعاد مختلف، از نقطه
سطح وسیع و یا در سطوح مختلف مورد توجه قرار 

ی داریم و هایبگیرد که برای این قضیّه نیز برنامه
شاءالله به حول و قوّۀ خداوند و با امیدواریم که إن

تأیید امام زمان علیه السّلام رفقا بتوانند هرچه بهتر و 
 بیشتر از این مسئله استفاده کنند.

های آموزشی طلاب زمان مرحوم برنامه
 علامه طهرانی

و مطلب آخری که نیاز به تذکر ندارد و فقط از 
این مطلب را از ما شنیده باشند  این باب است که رفقا

این است که: رفقا بدانند که مطالبی که مطرح 
شود، در راستای همان مسائل و مطالبی است که می

دار آن بودم! در زمان مرحوم آقا بنده در مشهد عهده
دانند که مرحوم این رفقایی که در آن زمان بودند می
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و این آقا بنده را مسئول مسائل طلاب کرده بودند 
قضیّه در همان زمان ادامه داشت و همه از ثمرات آن 
دوران مطالبی در نظر دارند. متأسفانه بنا بر عللی 
معلومه یا غیر معلومه پس از گذشت چند ماه از 
رحلت مرحوم آقا، با توجه به بُعد مکانی و مشکلاتی 
که من در همان موقع نسبت به جریانات و قضایا و 

داشتم، دیگر نتوانستم به آن  اشتغالاتِ در اینجا
وضعیّت ادامه بدهم و بعد از گذشت چند ماه از آن 

گیری کردم؛ ولی این مطلب مسئولیّت کناره
طور در نظر من بود و نسبت به این چند سال همین

دهم که کنم و به رفقا حق میهم خودم را ملامت می
به من اعتراض داشته باشند که چرا در این مدت ما 

به این مسئله کوتاهی کردیم! ولی خب نسبت 
جلوی ضرر را از هرجا که »گویند: که میاز آنجایی

بعد از اینکه مطالب زیادی   1«بگیری منفعت است!
شنیدیم و از هر طرف مسائل مختلفی به گوش ما 
رسید، بنا را بر این گذاشتیم که همان وضعیّت و 

                              
 :492، ص 2. امثال و حکم، ج  1
 «یرند منفعت است.ضرر را از هرجا جلوش بگ»
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تر عمنتها به شکلی وسی کیفیّت در زمان مرحوم آقا ـ
ـ در جمع ما حاکم و رایج  و پربارتر و بسیار پرثمرتر

و دارج شود. و امیدواریم که رفقا نسبت به این مسئله 
اهتمام کامل داشته باشند و به تنبلی ما نگاه نکنند، 
بلکه به منافعی که متوجه خود آنها خواهد شد توجه 

شود هایی که به آنها داده میکنند و نسبت به برنامه
نظر اً توجه کافی داشته باشند. از این نقطهدقیق
شاءالله بعد از توانم خدمت رفقا عرض کنم که إنمی

های رفقا قرار گذشت مدتی، همه مشمول دعا
خواهند گرفت و گرچه شاید در ابتدا قدری مسئله 
]سخت باشد، ولی[ اگر تحمل کنند و صبر کنند به 

شد،  صلاح است و خودشان متوجه منافع آن خواهند
 و فقرا را از دعای خیر فراموش نکنند!

خواستم خدمت رفقا عرض این مطلبی بود که می
ای که شاءالله با توجه به وضعیّت و برنامهکنم. إن

شود و افراد صادق و با خلوص الحمدلِلّه تدوین می
نیّتی که تجربۀ گذشته و زمان مرحوم آقا را هم دارند، 

ت ]دارند زحمت در دو حیطۀ امتحانیّه و نظار
شاءالله بتوانیم هرچه بیشتر کشند[، امیدوایم که إنمی

 از سرمایۀ عمر خود استفاده کنیم.
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ها ها برای رفقای شهرستانسؤال: ]آیا این برنامه
 نیز هست؟[

که محدودۀ إشراف و رعایت : از آنجاییجواب
گردد، هایی که در قم هستند برمیو نظارت، به طلبه

ـ باید در همان  تواننداگر می طبعاً افراد دیگر ـ
محدودۀ خودشان این مسائل را انجام بدهند و این 

های خیلی بهتر است. ولی تسرّی این برنامه به جا
نظر[ بگیرد، عنوان اینکه آنها را زیر ]دیگر به

قدری مشکل است! بله، در هر شهری،  یک
توانند همین برنامه را برای های همان شهر میطلبه

خودشان الگو قرار بدهند و خودشان عمل کنند؛ اما 
اینکه مسئولیّت آنها زیر نظر اینها بیاید، نه! این مسئله 

 شود.مقداری سخت است و در شرایط فعلی نمی

 و آل محمّد اللَهمّ صل علّ محمّد
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